
  هفتاد و پنجشماره / 47  
  
  
  

  
  
  

  كلام خداوند از ديدگاه
  متكلمين، عرفا و
   امام خميني

 حسين صالحي مالستاني  
  مقدمه

 آنها پيـام خـود را بـه مخلوقـات           با ملائكه و انبياء سخن گفته و از طريق        .خداوند متكلم است  
اكنون سوال اينجاست كه سخن گفتن و تكلم خداوند به چه معناست؟ او چگونه و به چه         .رساند مي

ا پيامبران خود همچون موسي سخن گفته و چگونه كلام خود را با فرشـتگان مـامور ابـلاغ                   طريقي ب 
اين مسأله از دير باز معركه آراء بزرگان فلاسفه و متكلمان بوده و تا اكنون               . پيام در ميان مي گذارد    

در . تهر كس به مذاق خود بنا به مسلكي كه دارد سخني پيرامون كلام حق رانده اس           .نيز ادامه دارد  
اين مقاله ما در پي بيان همه اين اقوال نيستيم لكن به دنبال آنـيم كـه صـحيح تـرين قـول را از ميـان                           

 .اقوال برگزينيم

  
  كلام خداوند از ديدگاه متكلمين: فصل اول

  :خداوند در قرآن خود را بارها و بارها به عنوان يك موجود متكلم معرفي فرموده است
  )253/بقره(  بعضٍ منِهْم منْ كَلَّم اللَّه و رفَع بعضهَم درجاتٍ ا بعضهَم علىتِلكْ الرُّسلُ فضََّلنْ

كلام در همه جا عبارتست از همين حروف و اصوات كـه     : گويند متكلمين اماميه و معتزله مى    
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لفظـى  به طرز خاصى با يكديگر تأليف شده و معناى مخصوصى را دلالت دارند و اين همان كـلام                   
يا مفرد است يا مركب، يا جمله اسميه است و يا فعليه و             : ها است از قبيل اينكه     است كه داراى شعبه   

  ...يا جمله انشائيه است و يا خبريه يا امر است يا نهى و يا تمنى و يا ترجى و ... 
 منتهى ما انسانها جسم هستيم و داراى حنجره و صوت و زبان و مخارج حروف و لذا با همين                  

حـروف و اصـوات را در جـسمى و           گوئيم اما خداوند متكلم است يعنى يك سلـسله         ابزار سخن مى  
كند كه كاملا مفيد مراد و مقصود هستند همانگونه كه خداونـد در شـجره ايجـاد                  جمادى ايجاد مى  

  )136شرح كشف المراد، ص (.كلام نمود و جناب موسى بن عمران شنيد
كـلام خداونـد يـك كـلام نفـسى و           : )174، ص 1دلائـل الـصدق، ج    : ك.ر( گوينـد  متكلمين اشعرى مى  

و ماننـد سـاير كمـالات قـديم و زائـد بـر ذات       ... معنوى است و آن حقيقت نه امر است و نه نهى و         
رسـد   است و در اينكه مراد اشاعره از كلام نفسى چيست؟ تفسيرهاى مختلفى ارائه شده اما بنظر مى                

  :گويد ى در شرح تجريد است كه مىمقبولترين تفسير بيان فاضل قوشچ
 با اختلاف عبـارات     مراد از كلام نفسى همان امر ثابت در ضمير متكلم است كه ثابت است و              

آيـد مـراد و مقـصود و مـا          اى كه در مقام سخن گفتن برمى       هر گوينده : بيان ذلك .شود مختلف نمى 
آن امـر بـاطنى را كـلام نفـسى          خواهد با ايـن الفـاظ از آن تعبيـر كنـد مـا                فى الضميرى دارد كه مى    

كننـد بـه     ناميم كه كاشف از آن باطن هستند و اسـتدلال مـى            دانيم و اين الفاظ را كلام لفظى مى        مى
  :شعر شاعر

 )137شرح كشف المراد، ص (     جعل اللسان على الفؤاد دليل        انّ الكلام لفى الفؤاد و انّما         

  
  هاه اشاعركلام نفساني از ديدگ:  فصل دوم

مقصود اشاعره از متكلم بودن خداوند اين است كه كلام صفت ذاتيه اي اسـت بـراي وجـود                   
خداوند غير از قدرت، حيات و علم چون اگر اين صفت داخل در عنوان يكي از اين صفات باشـد                    

  .اوصاف هشتگانه كامل نمي شود
  توجـه كنـيم در آن يـك   منظور از كلام از ديدگاه ايشان آن است كه ما اگر به نفـوس خـود       
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                   سخن گفتن و تكلم خداوند به چه معناست؟ اين مسأله از دير باز معركـه آراء بزرگـان
  فلاسفه و متكلمان بوده و تا اكنون نيز ادامه دارد

  
      اي اسـت بـراي    داوند اين است كه كلام صفت ذاتيـه     مقصود اشاعره از متكلم بودن خ

  لموجود خداوند غير از قدرت، حيات و ع
  
  

كلام نفسي در مقابل حيات قدرت و علم مي يابيم كه غير از لفظ است پس لازم است كه مـا ابتـدا                 
  .نفوس خودمان را بررسي كنيم و سپس ببينيم كه چگونه ممكن است كه خداوند متكلم باشد

هر گاه كلام را به عنوان صفات ابزار و آلات مادي فرض كنيم در آن صورت معقول نيـست               
 بنابراين اگر به معناي صوت باشد غير ممكن است كه قائم بـه            . به ذات واجب الوجود باشد     كه قائم 

او باشد؛ پس منظور اشاعره از كلام خداوند صداي شنيدني نيست بلكه صفتي است قائم به نفس از                  
  )198فلسفه و كلام اسلامي، ص : ك.ر(  .رو مي گويند قرآن كريم قديم استاين 

يد اشاعره ، كلام نفسى عبارت از علم، قوه يا صفتى است كه بوسـيله آن،                به عبارت بهتر از د    
از طرفـى در نهـاد انـسان نيـروى          .چه اكتسابى و چه غير اكتسابى، براى انسان معلوماتى كشف شـود           

تواند بوسيله آن نيرو در علم خود تصرف كند و علم خود را به صور مختلفى                 ديگرى هست كه مى   
تواند بواسطه آن نيرو معلومـات خـويش را    و نيز انسان مى.  باشد مصور نمايد  كه قابليت اعلام داشته   

هـر مقـدار از آن علـم در نفـس باشـد كـلام       .اء كند و اين را صفت كلام گوينـد به قلب ديگران الق  
و آن مقدار كه بالفعـل افـاده و اعـلام را برسـاند،              ) در دل چيزى گفتم   (نفسى مينامند چنانكه گوئى     

 )192فرهنگ علم كلام، ص (كتابت و آن را به ديگرى القا كند، كلام لفظى گويند مانند قول يا 
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  كلام خداوند از ديدگاه اماميه: فصل سوم
در مقابل اين جماعت متكلمين اماميه قائلنـد بـه اينكـه  كـلام خداونـد بـدين معنـا اسـت كـه                     

آيـد كـه در مـاجراى سـخن          از قرآن نيز برمى   . رساند آفريند و به گوش پيامبرانش مى      اصوات را مى  
اصوات را در درخت آفريـد و از ايـن گـذر بـا ايـن پيـامبر سـخن        ) ع(گفتن خدا با حضرت موسى    

  )9 -15/ طه(. گفت
ها نيازمنـد جـسم و عـوارض جـسمانى اسـت كـه               آنان معتقدند كه سخن گفتنِ معمولِ انسان      

يات قرآنى همـان الفـاظ و حـروف         اماميه درباره قرآن بر اين باورند كه آ       . خداوند از آن منزّه است    
يابـد و بـدين       و گاه در شكل نوشته ظهور مى       - آن چنان كه گفته شد     -است كه گاه در قالب سخن     

كـلام الهـى، حـادث      «: فرمايـد  در اين باره مى   ) ع(امام صادق   . سان، كلام اللهّ، حادث است نه قديم      
» .ه است و سپس كلام را آفريده اسـت        خداوند از ازل بوده است و متكلمّ نبود       ] زيرا[است نه ازلى؛    

برخــى متكلّمــان اماميــه بــر كــلام الهــى چنــين اســتدلال  )68، ص 4؛ بحــارالانوار، ج107، ص 1اصــول كــافى، ج(
 :نخـست : خداوند، متكلمّ است و بر ايجاد كلام، توانايى دارد و دليل آن، دو چيـز اسـت                : اند آورده

  .لام نيز توانايى داردپس بر ايجاد ك. خداوند بر هر چيز قادر است
انـد و همچنـين عقـلاى     اند و از سوى او كتاب آورده  همه پيامبران بر تكلمّ خداوند متفّق   :دوم

 )62انيس الموحدين، ص ( .بنى آدم نيز بر كلام الهى اتفّاق دارند 

  
  انتقاد از كلام اشاعره: فصل چهارم

و عمومية قدرتـه تـدلّ علـى ثبـوت          : خواجه نصير الدين طوسي در تجريد الاعتقاد مي فرمايد        
 يعنـي آنكـه عموميـت قـدرتش بـر هـر             )401شرح فارسي تجريد الاعتقاد، ص      ( .الكلام و النفّساني غير معقول    

كاري دلالت دارد بر اينكه قادر است كلام را ايجاد كند در هر شي كه بخواهد زيـرا كـلام چيـزي           
غيـر  ) اماميه(ي كه اشاعره به آن قائلند نزد ما          اما كلام نفسان   .غير از تركيب حروف و اصوات نيست      

همچنين به همين معنا در فصل پنجم از مقصد دوم در مبحث مـسموعات              . معقول و نامشخص است   
  .نيز اشاره مي كند
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               آفريند و   متكلمين اماميه قائلند به اينكه  كلام خداوند بدين معنا است كه اصوات را مى
آيد كه در ماجراى سـخن گفـتن خـدا بـا             ز قرآن نيز برمى   ا.رساند به گوش پيامبرانش مى   

  اصوات را در درخت آفريد و از اين گذر با اين پيامبر سخن گفت) ع(حضرت موسى 
  
  

يعنى غير كلام لفظى كه مركب از حـروف  : مرحوم شعراني در شرح كلام خواجه مي فرمايد   
در ايـن مـسأله آن اسـت كـه          مسموع باشد تعقل نميشود و اين سـخن رد بـر اشـاعره اسـت و اصـل                   

گروهى از متكلمان صدر اسلام بر آن بودند كه چون قرآن بسيار مكرم و معظم است و بايـد آن را                     
به غايت تجليل كرد، هر چه در اين باب مبالغه شود مطابق سليقه عامه مردم بهتر است از جمله اگـر                    

از آنكه بگوئيم حادث است؛ چنانكه      بگوئيم قرآن قديم است مانند خدا، به ذهن آنان ملايمتر باشد            
ايـم از اينكـه    ما اگر درباره پيغمبر صلىّ اللهّ عليه و آله گوئيم اولين مخلوق است، بيشتر تعظيم كرده    

  . بگوئيم حادث است
 معتزله از قبول آن سرباز زدند و به فسق و بدعت متهم گشتند و بـسيارى بـه جـرم اعتقـاد بـه                        

رى مطرود شدند و بعضى كـشته گـشتند؛ پـس از آنكـه علمـا نظـر                  خلق قرآن شكنجه ديدند و بسيا     
كردند و آن را باطل و غير معقول يافتند و نتوانستند مخالفت سلف كنند، براى توجيه سـخن باطـل                    
اسلاف به تكلف افتادند كه كلام عبارت از اين الفاظ متدرج الحصول نيست كه حادث است بلكه                 

ند عالم و قادر و تا خدا بود قرآن هم از صـفات او بـود و كـلام    معنائى است الهى و از صفات او مان     
  .آن است و اين الفاظ تعبيرى است از آن كلام

بارى كلام نفسانى معنائى است غير صفات ديگر مانند حيـات و قـدرت و غيـر علـم بمـدلول                  
لفظـى  و چنانكه شارح علامه فرمود كلام نفسى يكـى اسـت و اقـسام كـلام     . لفظ و غير تخيل الفاظ 

مانند انشا و خبر و امر و نهى و امثال آن در كلام نفسى نيست و در شوارق فرمايـد كـلام لفظـى يـا                          
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خبر است يا انشا مانند امر و نهى و معنى خبر مانند زيد قائم در ذهن با اعتقـاد و ثبـوت ايـن صـفت                           
ى نهى كراهت و    است براى زيد و معنى امر اراده است مانند اضرب كه اراده وقوع زدن است و معن                

و اينان گويند گاه باشد كه انسان خبر دروغ دهد كه عقيده به آن ندارد يا امر كند به چيـزى                     . هكذا
خواهد و مثل ميزنند كه مـردى        خواهد واقع شود يا نهى كند از كارى كه ترك آن را نمي             كه نمي 

 است و سزاوار شكنجه     بنده خود را شكنجه دهد مردم سرزنش كنند، او عذر آورد كه بنده نافرمان             
خواهد نكند تـا عـذرش       و براى برائت خويش در حضور آنان بنده را فرمانى دهد كه بكن و او مي               

 به هرحال كلام اگر در لفظ نباشد در ذهن است و در ذهن دو چيز ممكن است يكـى                    .هويدا گردد 
يـرا كـه تخيـل الفـاظ     اشاعره گويند كلام نفسى تخيل الفاظ نيست ز      . تخيل الفاظ دويم معانى الفاظ    

اند و بعضى حروف آن مقدم بر بعضى و كلام نفسانى بنظر آنهـا               خود الفاظ است و الفاظ چند قسم      
  .يك قسم است و بس

و گويند كلام نفسى علم و تصور معنى لفظ نيست زيرا كه معنى خبر اعتقاد است و معنى امر                   
و نهى براى امتحان يا اظهار عذر باشـند         اراده و معنى نهى كراهت است و بسا خبر دروغ باشد و امر              

اگر گويند مراد ما از كلام نفسى صورت معنى خبر است در ذهن هر چند بدان         .و معنى محقق نشود   
معتقد نباشد و تصور معنى اراده است هر چند واقعا نخواهد و نهى همچنين زيرا كـه دروغگـو اگـر                     

آن دروغ در خـاطرش خلجـان كـرده و          شـك معنـى      چه معنى خبر خود را قصد نكرده است اما بى         
 امر او اطاعت شود اما تصور اطاعت را كـرده اسـت و همـان                مي كند نمي خواهد   اراده امر    آنكه بى 

كلام نفسى است و ما گوئيم اگر معتقدين به كلام نفسى به ايـن انـدازه قناعـت كننـد نـزاع آنهـا بـا                   
 تـوان  مـي   حقيقـت  باطله و اراده ظاهرى بى    ديگران نزاع لفظى ميشود كه آيا كلام را بر تصور معانى            

اگـر ايـن را بتـوان كـلام         .توان مثلا فلان سخن گفت يعنى در ذهنش تصور باطـل كـرد             يا نمي كرد  
، اما حقيقت اين است كه كلام نفسى نزد اشاعره اين تصورهاى  مي توان   گفت طلب امتحانى را نيز    

ه گويند كلام نفسى واحـد بـسيط اسـت و           باطل نيست و چنانكه شهرستانى در ملل و نحل نقل كرد          
كلام لفظى كه تعبيرى از او است اقسام مختلف دارد و اگر مدلول كلام لفظى كلام نفـسى بـود آن       
  هم انواع داشت و به هرحال هرگز اشعرى نخواهد گفت تصور معناى دروغ و تظـاهر بـه اراده غيـر                    
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 صادق و اراده حقيقى، كلام نفـسى نيـست و البتـه             حقيقى، كلام نفسى است اما معنى درست سخن       
حقيقـت را كـلام نفـسى     كسى كه معنى و اراده حقيقى را كلام نفسى نداند معنـى دروغ و اراده بـى              

پس چنانكه خواجه فرمود كلام نفسانى غير معقول است چون امر امتحانى و تـصور       .نخواهد دانست 
 )312و311همان، ص ( .دروغ معقول است پس كلام نفسانى از اينها نيست

  
  انتقاد از كلام عدليه: فصل پنجم

است كه برخي آيات در قـرآن  آن  اشكالي كه بر همه فرق در حقيقت كلام حق وجود دارد  
  . نيستآن آيات كريم وجود دارد كه توجيهات سابق روشن كننده 

بهِ كَلِماتٍ فتَاب عليَهِ إِنَّـه      فتََلقََّى آدم مِنْ ر   ": سوره بقره خداوند مي فرمايد     37اول آنكه در آيه     
ن كلمـات   اتي القا شـد و او بـا اسـتفاده از آ            يعني بر آدم از ناحيه پروردگار كلم       "هو التَّواب الرَّحيم  
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علامـه طباطبـايي ذيـل آيـه      .ر استالقاي كلام بي ترديد غير از حروف و اصوات مذكو   .توبه نمود 
تلقن است، و تلقن بمعناى گرفتن كلام است، اما با فهـم و علـم، و   ، بمعناى   )تلقى(كلمه   :فرمايد مي

  )204، ص1ترجمه الميزان، ج(. كرده وبه را براى آدم آسان مىاى بوده كه ت اين تلقى در باره آدم، طريقه
بـاز   . خداوند ابراهيم را به كلماتي امتحان فرمـود       :  سوره بقره مي فرمايد    124همچنين در آيه    

ل عمران مسيح را به عنوان كلمه معرفي مي نمايـد چنانكـه بـه صـراحت در آيـه                     آ  سوره 45در آيه   
قلُْ لَو كانَ البْحرُ مِداداً لكَِلِماتِ ربـي لنَفَِـد البْحـرُ قبَـلَ أَنْ تنَفَْـد                ": سوره كهف چنين مي فرمايد     109

گـر دريـا بـراى نوشـتن كلمـات پروردگـار مـن              ا: يعني آنكه بگو  "كَلِمات ربي و لَو جئِنْا بِمثِْلهِِ مدداً      
رسـد، هـر چنـد دريـاى         رسد و كلمات پروردگار مـن بـه پايـان نمـى            مركب شود، دريا به پايان مى     

  .ديگرى به مدد آن بياوريم
همچنين نكته ديگري كه در كلام عدليه وجود دارد آن است كه از نظر ايشان كلام خداونـد           

داوند در اشياء و جماداتي ايجاد حروف و اصوات مـي نمايـد             قائم به غير ذات اوست؛يعني آنكه خ      
كه اين حروف و اصوات قائم به اشياء مذكور هستند نه قائم به ذات و از اين رو اشياء مذكور بايـد                       
كه با كلام خداوند خلق شوند و در غير اين صـورت خداونـد نخواهـد توانـست كـلام خـود را بـه                        

اين در حـالي    .  و ناتواني خداوند و حكايت از ضعف او دارد         مخلوقات برساند وهمين نشان از عجز     
است كه بنا به نص كلام خواجه و ديگر علماي اماميه قدرت خداوند دلالت بر كلام او دارد به اين                    
معنا كه  خداوند قادر است هر كاري را انجام دهد پس مي تواند كلام را كه متـشكل از حـروف و                       

ن طريق سخن خود را به خلق خود برساند غافل از           جاد كند و از آ    در گياه يا سنگي اي    اصوات است   
  .اينكه همين امر خود نشان از عدم قدرت حق بر القاي كلام خود بدون واسطه مخلوقي است

بـه عنـوان مثـال خداونـد         .دقت در آيات قرآن هيچ يك از موارد مذكور را ثابت نمـي كنـد              
م آن است كه هر گاه موسي اراده كنـد مـي توانـد بـا                معناي كلي . موسي را كليم االله معرفي مي كند      

خداوند مصاحب و هم سخن شود و اين يعني بي واسطه بودن تكلـم بـين خـدا و خلـق كمـا اينكـه                       
و ":مـي فرمايـد   ) ع(صريح آيه قرآن دلالت بر همين نكتـه دارد آنجـا كـه حـق خطـاب بـه موسـي                      

  .ن براي خود آفريدم يعني آنكه تو را م)41/ طه(" اصطنَعَتكُ لنِفَسْي
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و رويت او خداوند را پس از مقام كليم االله شدنش و تكلمش بـا خداونـد                 ) ع(حكايت موسي 
متكلمـين در   آنچـه   و صعق و فنايي كه براي او پس از مقام رويت حاصل شد حقيقتي است كـه بـا                    

 .رابطه با كلام حق مي گويند تفاوت بسيار دارد

  
  رفاكلام خداوند از ديدگاه ع: فصل ششم

 سـوره   51خداوند براي هم كلامي خود و بندگانش به سـه طريـق اشـاره نمـوده كـه در آيـه                      
و ما كانَ لبِشَرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحياً أَو مِنْ وراءِ حجِـابٍ أَو يرْسِـلَ                 ":شوري بيان فرموده، مي گويد    

يعني آنكه شايسته هيچ انسانى نيست كه خدا با او سخن           "ي حكيم رسولاً فيَوحيِ بِإذِْنهِِ ما يشاء إِنَّه علِ      
فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحى  گويد، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب، يا رسولى مى

لازم است پيش از هر توضيحي، اين آيـه را از منظرگـاه     .  كند چرا كه او بلند مقام و حكيم است         مى
 .عرفاني شرح دهيم

  
  تعريف وحي در لغت و اصطلاح: صل هفتمف

اعلام پنهاني و كشف مجهول و اعلام سـريع و بيـشتر بـه اسـم       ،وحي در لغت عبارت است از     
و اصـل   ".به كار مي رود و مقصود از آن، چيزي است كه بالفعل كشف شـده باشـد                )موحي(مفعول

مزي باشـد و يـا صـداي    وحي چنانچه راغب در مفردات مي گويد اشاره سريع است خواه با كلام ر   
از اين تعبيـرات اسـتفاده مـي شـود كـه در             . خالي از تركيب كلامي و يا اشاره با اعضا و يا با نوشتن            

وحي اشاره از يك سو و سرعت از سوي ديگر نهفته شده و بهمين دليل براي ارتباط مرموز و سريع 
  )489، ص20تفسير نمونه ،ج( ".تانبياء با عالم غيب و ذات پاك پروردگار اين كلمه استخدام شده اس

وحي اعم از الهام و اشاره است و بر هر دوي آنها اطـلاق مـي شـود؛ زيـرا بنـا        با اين تعريف ،   
برآنچه پس از اين در بيان حقيقت وحي خواهيم گفت، الهام بدون ارسال رسل است و حال آنكـه                    

  .وحي اعم از ارسال رسول يا بدون واسطه است
 سوره شوري به آن اشاره شـده، نـشان از آن            51وحي كه در آيه مباركه      آنچه در بيان مراتب     
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دارد كه،وحي هم با واسطه و هم بدون واسطه بنا به حسب در جـات اوليـاء و غيـرهم قابـل قـسمت                     
كـه اوليـاء هـر يـك بـر حـسب درجـه،              به اين معنا كه بر اساس تعريف وحي مي توان گفت            . است
كذلك يـوحي اليـك   ":كما اينكه حقتعالي در قرآن فرمود.شدتواند صاحب مرتبه اي از وحي با      مي

 موارد استعمال وحي در قرآن نشان مي دهد كـه   )3/شـوري ("و الي الذين من قبلك االله العزيز الحكيم  
اين رابطه ممكن است ميان خدا و مخلوقـاتش باشـد و   .مراد از آن نوعي رابطه رمزي و اشاري است 

  .ن شياطين باشدنسانها و يا مياممكن است ميان ا
در قرآن در باره تدبير آسمانها، وحي به زمين، به زنبور عسل، به مادر موسي و وحي به انبيـاء                    

موارد زير  . موارد ياد شده نشان مي دهد كه وحي امري مخفي و رمزي است            .سخن گفته شده است   
  :در قرآن قابل توجه است

  )12/انفال( "كم فثبتوااذ يوحي ربك الي الملائكه اني مع":وحي به ملائكه .1
  )68/نحل( "واوحي ربك الي النحل":وحي به زنبور .2
  )7/قصص( اوحينا الي ام موسي ان ارضعيي و":وحي به مادر موسي .3
  )12/فصلت( اوحي في كل سماءامرها  و":وحي به آسمانها .4
ن يوحي  و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس و الج         ":وحي ميان انسانها و شياطين     .5

  )112/انعام( "بعضهم الي بعض
  )111/مائده( "و اذ اوحيت الي الحواريين ان آمنوا بي و برسولي قالوا آمناّ":وحي به حواريين .6

سخن راندن از آنچه از آن با عنوان وحي ميان خداوند و انبياء نام مي بريم، بسي دشوار است                   
ك پديده طبيعي قابل شناخت با ابزارهاي و حقيقت وحي دست يافتني نيست زيرا كه پديده وحي ي

در . متعارف عمومي و علمي نيست، بلكه يك تجربه شخصي است كه براي اولياءاالله اتفاق مي افتد               
 .فصول بعد به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت

  
  مراتب وحي : فصل هشتم

  ا بـر قـول خداونـد   ارسال معاني و حقايق غيبيه از آن جمله كتب آسماني و نيز تكلم با حق ،بن             
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                   پديده وحي يك پديده طبيعي قابل شناخت با ابزارهـاي متعـارف عمـومي و علمـي 

  نيست، بلكه يك تجربه شخصي است كه براي اولياءاالله اتفاق مي افتد 
  
  

يا ارسال حقايق و تكلم الهي از طريق وحي صورت مـي گيـرد، يـا از راه                  . مشتمل بر سه مرتبه است    
كه عبـارت از    ( آنچه ما آن را وحي مي ناميم،در اين مرتبه خاص         .ز وراي حجب  ارسال رسول و يا ا    
اين قسم تكلم ميان بنده و حق كه از .تنها مخصوص پيامبر اسلام و اولياء اوست )قسم است نه مقسم

حقايقي كـه   . آن تحت عنوان وحي نام برده شد، به صراحت در آيات قرآن به آن اشاره شده است                
ي به قلب پيامبر اسلام وارد مي شود، حقايقي است كه خداوند آن را تنهـا خـاص                  با اين قسم از وح    

ازايـن رو خداونـد در برخـي آيـات          . ممتاز مي كند  )ص(پيامبر اسلام دانسته است و آن را از غير او         
حمعـسق كـذلك    ":وحي را امري مشترك بين نبي اسلام و ديگر انبياء معرفـي مـي كنـد كمـا قـال                   

و در برخـي آيـات آن را تنهـا           )3-1/شـوري ( "ين من قبلك االله العزيـز الحكـيم       يوحي اليك و الي الذ    
ذلك مما اوحي اليك ربك مـن الحكمـه و لاتجعـل            ":مخصوص نبي اسلام مي داند چنانكه فرمود      

  )39/اسرا( "مع االله الهاً آخر
 مرتبـه . پيرامون اين مرتبه از القاء معارف رباني در فصل بعد به تفصيل سـخن خـواهيم گفـت                 

زيـرا بنـده تـا در حجـاب         . ادني از اين مقام عبارت است از تكلم با حق از وراي حجابهـاي نـوراني               
آنهـا نـام بـرديم شـامل سـه مرتبـه            حجابهاي نوراني كـه از      .ظلماني است، هم كلام حق نخواهد شد      

ايـن   .يكي حجاب اسماء براي آنانكه از فناي فعل گذشته و به فنـاي صـفات نرسـيده انـد                  : باشند مي
قسم سالكان به دليل سير در اسماء و صفات مورد تجليات صفاتي حق بوده و تكلمشان با حق و نيز                    

  .ارسال علوم شريفه الهيه و حقايق غيبيه به توسط اسماء متجلي در وجودشان خواهد بود
مرتبه ديگر آن حجاب ذات است براي آنانكه به فنـاي صـفات رسـيده انـد، زيـرا تـا انيّـت و                        

  .ابرجاست، فنا كامل نشده و خداوند از مشرق قلب سالك طلوع نخواهد كردهستي سالك پ
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چون موسي در كوه طور به مقام فناي ذات واصل شد بي حجاب اسماء با حق سخن گفتـه و                    
ولما جاء موسي لميقاتنا و كلّمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر                 ".كليم االله شد  

مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكّـا و خـرّ موسـي صـعقا فلمـا                   الي الجبل فان استقر     
  )143/اعراف( "افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المومنين

چون موسي به حال صعق و بيهوشي و محو كامل در حـق و بـه فنـاي ذات رسـيد،              : فرمايد مي
ون از حال محو به صحو و از مقام تلوين و چ.خداوند بر قلب او نزول كرده و با او به تكلم پرداخت           

پاك و منزهـي تـو و تـسبيح آخـرين مرتبـه از مراتـب سـلوك و فنـاي در                      : به تكوين رسيد، فرمود   
پس آيه مذكور يك دوره صـعود و نـزول          . فناست كه نتيجه آن هوشياري دائم و صحو ابدي است         

از كاملين در مرتبه    )ع(ذا موسي ول. موسي در دو قوس را بيان مي كند؛چگونگي حصول فنا و بقا را            
همچنانكـه حقتعـالي در بيـان مقـام و          . ولايت و نبوت و رسالت و برتر از بسياري انبياء عظـام اسـت             

  )41/طه( "واصطنعتك لنفسي" :عظمت شأن او فرمود

واگر نبود همين يك آيـه  . او را در پيش چشمان خود و با دو دست  جمال و جلالش ساخت           
  . بيان بزرگي مقام او كافي بوددر عظمت شأن موسي در

و در . سومين مرتبه آن، ارسال رسول است كه به نبي يا ولي از طريق فرشته، وحـي مـي شـود           
پـس   .اين مقام كلامي است و آن اين است كه فرشـتگان از جـاي خـود تغييـر نمـي كننـد و ثابتنـد                        

فت وحي كه نوعي مكاشفه     سالك كاشف مادامي كه به مقام كاملين در ولايت نرسيده، براي در يا            
 برود تا وحي را از فرشته وحـي         محسوب مي شود بايد از مقام خود ترقي كرده و به معراج روحاني            

گر ولي در مقـام قـرآن باشـد         پس ا  .يافت كند و يا اينكه فرشته وحي را در خواب ملاقات نمايد           در
  . از فرشته دريافت مي كنداي در دريافت وحي ندارد و اگر در مرتبه فرقان باشد وحي را واسطه

اولياء محمديين كه همه داراي مقام جمعي قرآني هستند، در دريافت وحي نيازي به فرشته يا                
بزرگـواري و   . يافت مـي نماينـد     بي هيچ حجابي از ذات مقدس حق در        واسطه اي ندارند و وحي را     

واسطه كـلام خـدا     بدون   به اندازه اي است كه مي تواند،      ) ص(عظمت مقام و مرتبه حضرت محمد     
 .يافت كند و نيازي به واسطه نيسترا بشنود و وحي را در
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  بالاترين مرتبه وحي: فصل نهم
كاملترين مراتب وحي ، عبارت است از القائات رباني بـدون واسـطه و بـي حجـاب بـر قلـب                      

   يا نبي مه فـي   وكلا. زل مي شود  در اين مرتبه حقايق غيبي الهي با كلام حق به قلب نبي نا            . پاك ولي
.  عن التجلـي الحاصـل مـن تعلقـي الاراده و القـدره لاظهـار مـافي الغيـب وايجـاده                     هذا المقام عباره  

  .دراينجا نزول دفعي است و خبري از تدريجي بودن نمي باشد
سالك پس از آنكه  . ولايت در مذهب عارفان ،عبارت است از مقام ادراك و احاطه به اسماء            

 فناي در افعال رسيد و توانست سفر اول را به پايان بـرد، حـق را در                  از حجابهاي نوراني گذشته و به     
در اين هنگـام وي     .ا فاني در فعل و قدرت حق مي بيند        مظاهر اشياء مشاهده نموده و افعال بشريت ر       

  .غير از فعل و قدرت خداوند، براي خلق چيزي نمي بيند
نـاي در ذات رسـيده و در عـالم    با اتمام سفر دوم و ظهور حق به تجليات اسمائيه، سالك بـه ف           

او در اين وقت از مرحله فناي افعال و صفات گذشته و بـه فنـاي   .غير حق و  ذات او چيزي نمي بيند        
بنابراين مقام . پس از گذشت از اين دو مرحله، مقام ولايت سالك كامل مي شود    .ذات رسيده است  

تـب نبـوت شـروع شـده و در     آنگاه در سفر سـوم و چهـارم مرا   .ولايت مشتمل بر قوس صعود است     
قوس نزول سالك آنچه را در قوس صعود ديده مشاهده نموده و پس از اتمام سفر اخيـره سـلوك،                    

  .خلايق را از آنچه در قوس نزول ديده است مي تواند خبر دهد
نبي در اين مرحله با مـشاهده اعيـان علمـي مخلوقـات در حـضرت واحـديت، بـه سـعادت و                       

تجليّ حق بـراي سـالك در ايـن مرحلـه، تجلّـي بـه اسـم                 .شقاوت خلق خبر داده و آينده را مي بيند        
انبياء هريك، بر حسب مقامـات ايـن مراتـب را طـي كـرده و بـه مقـام ولايـت                     .العليم و الخبير است   

 نبي داراي مقامي برتر از ولي اي است كه به نبوت نرسيده ،و به عبارت ديگر هر                  پس هر .رسيده اند 
  .نبي ولي است اما هر ولي، نبي نمي باشد

اولياء محمديين به لحاظ آنكه صاحب مقام جمعي ولايـت و نبـوت هـستند و ولايـت ايـشان                    
رسـول نيـستند، امـا از رسـل         اكمل از ديگران بوده داراي مقامي برتر از انبياء مـي باشـند، هـر چنـد                  

  .اولوالعزم نيز افضلند
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حقيقت محمديه كه مظهر تام اسم اعظم و متجليّ در بنيه حضرت محمد بالاصاله واوليـاي او                 
پس ولايت علويه و حقيقت محمديـه،يكي و بـا          . بالتبّع است واجد كاملترين مرتبه ولايت مي باشد       

 به مقام غيبي شان، متعين به هـيچ تعينـي نيـستند و              اين حقايق .هم متحد و هر دو ظهور فيض اقدسند       
متصف به صفتي نمي شوند و به عبارت اخري باطن فـيض اقـدس بـوده و متجلّـي در هـيچ يـك از          

فخـاتم  . تعينات عالم نمي شوند و اما بـه مقـام ظهورشـان جـاري در جميـع صـور اسـماء و صـفاتند                       
بنـابراين نبـوت جميـع انبيـاء و          )207فـصوص الحكـم، ص    شـرح   (الاولياء كان ولياً و آدم بين الماء و الطـين           

ازآن رو نبوت گفتيم ؛زيرا نبوت .ولايت كافه اولياء از جزئيات نبوت و ولايت مطلقه محمديه است  
نبوت تعريفـي حاصـل در قـوس صـعود و ولـوج در              .ظهور ولايت در مفاتيح الغيب و الشهود است       
  .ق بعد الجمع استاحديت و واحديت و نيز در قوس نزول و فر

  .كنـد  لام حـق را از مكمـن غيـب دريافـت مـي            در اين مرتبه از وحي سالك بدون واسـطه ك ـ         
موسي در آغاز نبوت خود كه جزو كاملين نبود كلام حق را از درخت شنيد ولي چون به مرتبه فنـا                     

لقائـات  كلام حق در اين مرتبه از وحـي عبـارت از ا           .رسيد كلام حق را بي واسطه دريافت مي نمود        
سـخن حـق كـه    .  تجلي پيدا مي كندرباني و اشراقات الهي است كه به صورت كلام بر قلب سالك  

القاي كلام مستلزم خلق حـروف و        .ناظر بر همين معناست    ،"فتلقي آدم من ربه كلمات    ":فرمايد مي
بـر  شاهد مثال   . اي باشد كه كسي متوجه نشود      كه القاء كلمات ممكن است به گونه      اصوات نيست بل  

گـوي خـود معرفـي       ين و آنچه مابين آنهاست را تـسبيح       اين مدعا آن است كه خداوند آسمان و زم        
 .شود  ذكر و تسبيح مخلوقات و اشيا نميميكند؛ اما جز كاملين بارگاه حق كسي متوجه

  
  حقيقت كلي كلمات االله: فصل دهم
بنـابراين كلمـه    .اشـد ، در واقع اظهار ما في الصدور و آنچه از ديگران مخفي است مـي ب  كلام

در مـورد حقتعـالي كـلام اظهـار مكنونـات غيبـي اسـت كـه                  .حكايت از مكنونات متكلم مي نمايد     
همگي در كتم عدم خفته و حق بواسطه تجليات ذاتي حبي خود كـه در نگـاه عارفـان همـان كـلام            

   غيبي بوده  مخلوقات كه زماني همان مكنونات    . آورد  است آنها را به منصه ظهور در مي        نفساني حق 
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                اولياء محمديين كه همه داراي مقام جمعي قرآني هستند، در دريافت وحي نيازي بـه
حجـابي از ذات مقـدس حـق در يافـت           فرشته يا واسطه اي ندارند و وحي را بـي هـيچ             

  نمايند مي
  
  

و اكنون سمت ظهور يافته اند هر يك كلمه اي از كلمـات ربـاني و عـوالم وجـود كـه مـشتمل بـر                           
 سـوره   27چنانكـه در آيـه       . از اين كلمات است هر يك كتابي از كتب و صحف الهـي انـد               جمعي

 و لَو أَنَّ ما فيِ الْأَرضِ مِنْ شجَرَةٍ أقَْلام و البْحرُ يمـده مِـنْ بعـدِهِ                  ":لقمان بدان اشاره نموده مي فرمايد     
و اگر همـه درختـان روى زمـين قلـم شـود، و        "  لَّه عزيزٌ حكيم  سبعةُ أَبحرٍ ما نفَِدت كَلِمات اللَّهِ إِنَّ ال       

شود ولى كلمات    دريا براى آن مركّب گردد، و هفت درياچه به آن افزوده شود، اينها همه تمام مى               
  .گيرد خداوند عزيز و حكيم است خدا پايان نمى

 مـلاك در ايـن   .بنابراين برخي از كلمات تامه و برخي اتم ،برخي ناقص و برخي ناقص ترنـد           
تقسيم بندي آن است كه كدام يك از اين اشياء و مخلوقات تمام ترين آينه حق و نمودار كاملتري                   

به لحاظ آنكه هر يك از مراتب وجودي از پايين تـرين آن      . اند از عالم غيب و اسماء و صفات الهي       
اي از   ين هـر يـك كلمـه      بنـابرا  .االله انـد  كه قوه محض است تا بالاترين همه مظهري از مظاهر اسماء            

و مجموع دو قـوس     ء   تام خداوند و جامع جميع اسما       مرآت كلمات تام الهي اند اما انسان كامل كه       
شـاهد بـر ايـن    .و اجمال و تفصيل عالم است در نزد عرفا به عنوان كلمه اتم االهي شناخته شده است             

اللهـم انـي    : ي فرمايـد  ن م ـ  مبارك رمضان اسـت كـه در بخـشي از آ           مدعا دعاي وارد در اسحار ماه     
  .اسئلك من كلماتك باتمها و كل كلماتك تامه اللهم اني اسئلك بكلماتك كلها

نكه خداوندا تو را مي خوانم به تمام ترين كلماتت هر چند تمام كلمات تو تمام است                 يعني آ 
  .خداوندا تورا به همه كلماتت مي خوانم
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  : دعاي سحر مي فرمايد با نام شرحامام خميني ذيل اين فقره در كتاب خود
عوالم وجود و كشور هستى از غيب و شهود همگى كتاب است و آيات و كـلام و كلمـات، و                     «

هايى است مفصل، و كليدهايى است كه ابواب آن با آنها بـاز    آن را ابوابى است تنظيم شده، و فصل       
هـايى و هـر      اى را حرف   رسد، و هر كلمه    كتاب به وسيله آنها به پايان مى       هايى كه  شود، و خاتمه   مى

  .حرفى را زبرى و بيناتى است
پس فاتحه كتاب تكوينى الهى كه خداى تعالى آن را بـا دسـت قـدرت كاملـه خـود تـصنيف                      
فرموده، و همه كتاب به وجود جمعى الهى كه از كثرت منزه و از هر گونه عيب و كـدورتى مقـدس                      

هـا و    هـا و آيـه     هـا و بـاب     اش سـوره   تمـه و در فاصله فاتحه كتـاب و خا       ...است، در آن وجود دارد      
پس اگر وجود مطلق و تصنيف الهى منظم را بـه همـه مراتـب و منـازلش يـك كتـاب                    . هاست فصل

هاى آن بـوده، و هـر        اعتبار كرديم آن وقت هر عالم از عوالم كليه، بابى از ابواب و جزوى از جزوه               
 هر مرتبه از مراتب هـر عـالم يـا هـر             عالم از عوالم جزئيه، سوره آن و فصل آن خواهد بود، و           يك  

و اگر سلسله وجود را كتابهـاى متعـدد          و   ...شود لم آيه آن كتاب و كلمه آن مى       جزئى از اجزاء آن عا    
 بـه   داردهاى متكثر دانستيم، هر عالم كتاب مستقلى خواهد بود كه ابواب و آيات و كلماتى            تصنيف

 دو اعتبار را منظور داشتيم وجـود مطلـق، يـك دوره     و اگر هر ...تبار مراتب و انواع و افراد دارد      اع
  ».باشد ها و آيات بينات مى ها و فصل كتاب چند جلدى خواهد بود كه هر جلد آن داراى باب

  )87 ـ 85شرح دعاي سحر، ص (

  :آنگاه در ادامه در مورد كلمه تام الهي چنين مي فرمايد
دلالتش بر عالم غيب بيـشتر خواهـد        هر چيزى كه تجلى حق در آيينه ذات او تمامتر باشد            «

بود، بنابراين از آنجايى كه عالم عقول مجرده و نفوس اسفهبديه از ظلمت ماده منزه و از كـدورت                   
ولـى  . هيولى مقدس است و از غبار تعين ماهيت، خالص است از اين رو كلمات تامات الهيه هستند                

: كلمـه نـاقص اسـت چنانكـه فرمـود         چون هر يك از آنها آيينه يك صفت و يا يك اسم الهـى اسـت                 
رونـد، و برخـى از آنـان       اند و بـه سـجده نمـى        بعضى از فرشتگان و روحانيون همواره در ركوع       «

ولى انسان كامل از آنجا كه كـون جـامع و آيينـه تمـام        » .روند اند و به ركوع نمى     هميشه در سجده  
هيه است، بلكه او همان كتاب الهى نماى همه اسماء و صفات الهيه است از اين رو تمامترين كلمات ال            

به تحقيـق كـه مـا انـسان را در           «: فرمايد است كه همه كتابهاى الهى در آن است، و خداى تعالى مى           
و از اعلـى علّيـين بـه        » .ترين مراحل بازگردانيديم   بهترين حد اعتدال آفريديم، سپس او را به پست        

پـس، از   . نزلهايى كه در بين راه است عبور كند       اسفل سافلين بازگرداندن امكان ندارد مگرآنكه به م       
  حضرت واحديت و عين ثابت در علم الهى به عالم مشيت تنزل كـرده، و از عـالم مـشيت بـه عـالم                       
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 عبارت است از مقام ادراك و احاطه به اسماء ،ولايت در مذهب عارفان  
  
  است و آيـات    عوالم وجود و كشور هستى از غيب و شهود همگى كتاب            «: امام خميني

هايى است مفصل، و كليدهايى      و كلام و كلمات، و آن را ابوابى است تنظيم شده، و فصل            
  »شود است كه ابواب آن با آنها باز مى

  
  
  

عقول و روحانيان از ملائكه مقربين، و از آن عالم به عالم ملكوت عليا از نفـوس كليـه، و از آن بـه                        
الم طبيعـت، و عـالم طبيعـت نيـز بـه مراتبـى كـه دارد تـا                   عالم برزخها و عالم مثال، و از آن به ع         

ترين مراتب آن كه عبارت از عالم هيولى است و آن نخستين زمين است و به اعتبارى زمـين                    پست
سـپس شـروع بـه سـير كـردن          . هفتم و طبيعت نازله است، و اين آخرين درجه نزول انسان است           

 مقام دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى بالا          كند و به تدريج از هيولى كه مقبض قوس است تا           مى
  .رود مى

شـود و    پس انسان كامل همگى و تمامى سلسله وجود است و دايره وجـود بـا او تمـام مـى                   
اوست اول و آخر و ظاهر و بـاطن، و اوسـت كتـاب كلـى الهـى، و آن سـه اعتبـار كـه در سلـسله                             

ك كتاب دانستيم آن وقـت عقـل و نفـس و            پس اگر او را ي    . موجودات گفتيم در او نيز متصور است      
ها آيات و كلمات الهيـه آن كتـاب     هاى او بوده و مراتب هر يك از اين         خيال و طبع او ابواب و سوره      

و اگر انسان را كتابهاى متعدد اعتبار كرديم، هر يـك از عقـل و نفـس و خيـال و طبـع،      . خواهد بود 
و اگر هـر دو اعتبـار را بـا هـم منظـور              . استكتاب مستقلى خواهد بود كه داراى ابواب و فصولى          

پس انسان به   . ها ها و آيه   داشتيم يك دوره كتاب چند جلدى بوده و قرآنى خواهد بود داراى سوره            
على عليه الـسلام فـصل      «وجود تفريقى و به اعتبار تكثرش فرقان است چنانكه در حديث است كه              

  ».اش قرآن است معىو به اعتبار وجود ج» .دهنده ميان حق و باطل است
 )90 ـ 89ص همان، (
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  نقل كلام عارف قيصري: فصل يازدهم
: مـي گويـد   ) ع(مرحوم قيصري در بيان مقاوله بين خداوند و فرشتگان در مسأله خلقـت آدم               

فإن كان واقعاً في العالم المثالي      : اعلم، أن هذه المقاولة يختلف باختلاف العوالم التي يقع التقاول فيها          
 المكالمة الحسية، و ذلك بأن يتجلى لهم الحق تجلياً مثالياً كتجليه لأهل الآخـرة بالـصور                 فهو شبيه 

، و إن كان واقعاً في عالم الأرواح مـن حيـث تجردهـا فهـو                »التحول«المختلفة كما نطق به حديث      
تنبـه الفطـن    و من هذا التنبيه ي    ...كالكلام النفسي، فيكون قول االله لهم إلقاؤه في قلوبهم المعنى المراد،          

فإنه عين المتكلم في مرتبة، و معنى قائم به في أخرى كالكلام النفسي، و إنه               : على كلام االله و مراتبه    
شرح قيصري بر فـصوص  (. و االله أعلم. مركب من الحروف و معبر بها في عالمى المثالي و الحسي بحسبهما           

  )370، ص الحكم
. كه گفتگو در آنها اتفاق مي افتد مختلف است        بدانكه اين مقاوله و گفتگو به حسب عوالمي         

اگر در عالم مثال واقع شود شبيه مكالمه حسي است و حق بر او تجلي مثالي مي نمايد ماننـد تجلـي                      
خداوند بر اهل آخرت به صورتهاي مختلف و اگر در عـالم ارواح اتفـاق افتـد از حيـث تجردشـان                      

 القاء اسـت بـر قلوبـشان كـه همـان معنـاي مـراد                مانند كلام نفساني است پس قول خداوند بر ايشان        
از اين توضيح در مي يابيم كه كلام خداونـد داراي مراتبـي اسـت در مرتبـه اي عـين مـتكلم                        .است

 مركب از حروف در      آخر است و در مرتبه ديگر معني قائم به اوست مانند كلام نفساني و در مرتبه              
  .عالم مثال و حس است

آيد و با سير كردن به منازل         از هوايى كه از باطن انسان بيرون مى        پيش از اين گفتيم كه كلام     
گيرد و از عالم غيـب بـه شـهادت ظـاهر             خارج و گذشتن از مراحل سير به خارج، تعينى به خود مى           

دهد و باطن مقصد و حقيقت امر        شده و از آنچه در ضمير و خاطر گوينده و در نهاد اوست خبر مى              
كند و آن را از عـالم غيـب بـه عـالم          ينده كه كلام را انشاء و ايجاد مى       پس گو . كند او را كشف مى   

رساند به خاطر آن حب ذاتى اسـت كـه           آورد و از آسمان نهاد به مرحله ظهور مى         شهادت فرود مى  
  .به بروز دادن كمالات باطنى و ظاهر نمودن ملكات درونى خود دارد
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باشـد و چـون اظهـار آن     خفـا مـى  پس پيش از آنكـه انـشاء سـخن كنـد كمـالاتش در مرتبـه            
كند تـا قـدر و       كمالات را دوست دارد و عاشق اعلان آنهاست از اين جهت ايجاد و انشاء كلام مى               

  .مقامش شناخته شود
تجلي حبي ذاتي كه سبب ظهـور   آن يعني.كلام نفساني در باب حقتعالي نيز به همين معناست      

س در حضرت واحـديت شـده اسـت عبـارت           مكنونات غيبي به عالم ظهور بواسطه تجلي فيض اقد        
پس القاء كلام مذكور در آراء مرحوم قيصري هر چند . اخراي كلام نفساني در مورد خداوند است

نوعي از كلام است اما كلام نفساني نيست زيرا كلام نفساني پيش از ظهور كلام لفظـي و دليـل آن                 
  .است

ين امر را ثابت مي نمود كه كلام بنـا بـه            آنچه در باب القاي كلام در مسأله وحي گفتيم تنها ا          
نقل جماعت اماميه و معتزله تنها متشكل از حروف و اصوات نيست بلكه نوعي از كلام است كه از                   

ن هم نه  علم به مراد و نه خبر      شود كه آ  راه القاي باطن به باطن براي جماعتي از سلاك حاصل مي            
ر مستمعين غير حاضـر باشـند،كلمات ايـشان را    از باطن است بلكه نوعي از سخن گفتن است كه اگ 

نخواهند فهميد همانطور كه اگر سالكي به حكمي قاطع بگويد الان شـنيدم فـلان درخـت يـا فـلان                     
سنگ ذكر خدا گفت ؛ امثال ما محجوبين حرف او را نمي پذيريم و انكار مي كنيم زيـرا نـوعي از                      

ا پوشيده و محجوب به آلودگيهـا اسـت         كلام رد و بدل شده است كه شنوندگاني كه گوشهاي آنه          
حضرت سليمان با موران و پرندگان و درندگان و جانوران سخن مي گفت نوعي از               . نخواهند شنيد 

نام اين نوع از مقاوله كلام نفساني نيست در باب حقتعالي نيز بـه              .كلام كه هيچكس متوجه نمي شد     
 عـن التجلـي الحبـي المظهـر         ة عبـار  لعلميـة ا ةالحضر  فيمعناي القاي كلام نيست؛ بلكه كلام نفساني        

  . حاصل شد آنچه في التجلي الواحدي و لذلك حاصل شدنيةللمكنون الغيبى على الحضرات الأعيا
  :امام خميني مي فرمايند

مراتب وجود و عوالم غيب و شهود همگى كلام الهى است كه به وسيله هـوايى كـه عبـارت        «
ه خارج گشته و به خاطر حب ذاتى كه به اظهار كمال خـود      است از مرتبه عماء از مرتبه هويت عيني       

داشته از آسمان الهيت نازل شده و تجلى به اسماء و صفاتش فرموده تا شأن و منزلتش شـناخته                   
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من گنج پنهانى بودم، و چون دوست داشتم كه شناخته شـوم خلـق   «: شود، چنانكه در حديث است  
  ».را آفريدم تا شناخته شوم

به تحقيق كه خداى تعالى در كلامش براى بنـدگانش          «: السلام است كه فرمود   و از على عليه     
  .»بينند تجلى كرده ولى آنان بصيرت ندارند و تجلى او را نمى

» بـاش «: گويـد  خدا به هر چيزى كه اراده وجود آن را داشته باشد مى«: و از آن حضرت است  
ى است كه بـه گـوش برسـد و نـه آوازى       آيد، ولى اين گفتن نه به واسطه صداي        آن هم به وجود مى    

  ».كه شنيده شود، بلكه كلام خداى سبحان عبارت از فعل اوست
  :اند و اهل معرفت گفته

تكلم حضرت حق عبارت از تجلى حق است،كه چون اراده و قدرتش تعلق بگيرد كه آنچه را                 «
  ».شود كه در غيب است اظهار كند و ايجاد نمايد آن تجلى حاصل مى

  )92 سحر، ص شرح دعاي(

  :مي گويدمراد حضرت امام از اهل معرفت مرحوم قيصري است كه 
 الإرادة و القدرة لإظهـار مـا فـي           عن التجلي الحق الحاصل من تعلق       عبارة لامهتك«

  ».الغيب و إيجاده
  .در قبل گفته مي داند معلوم نيستآنچه اما اينكه چرا كلام نفساني را در اينجا غير از 

  :امام مي فرمايد .امام بر قيصري گرفته است نيز متضمن همين معناستاشكالي كه حضرت 
فعند تكثير الأسـماء و     . الكلام له حقيقة أخرى غير العلم و الإرداة و الكراهة و الرضاء           «

 لا الإرادة إلى العلم     ية لا يرجع الصفات بعضها إلى بعض      اعتبار مقام الواحدية و الكثرة الأسمائ     
هور بين الحكماء المحجوبين، و لا السمع و البصر إلى العلـم، و لا العلـم                بالنظام، كما هو المش   

فالكلام النفسي في الحـضرة العلميـة عبـارة         . إليهما، كما هو رأى الشيخ المقتول شهاب الدين       
عن التجلي الحبي المظهر للمكنون الغيبى على الحضرات الأعيانية في التجلي الواحـدي، كمـا               

  ».رعة خاصة بين هذا التجلي و التجلي العلمي الحاصل بعدهأن السمع عبارة عن مقا
  )64 ـ 63حاشيه امام بر شرح فصوص قيصري، ص (
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در مرتبه واحـديت    .براي كلام حق حقيقت ديگري غير از علم و اراده و كراهت و رضا است              
لـم بـه     اراده بـه ع    كه مقام تكثير اسمائي است برخي از اسماء به برخي ديگر رجوع نمي كننـد مـثلاً                

كـلام نفـسي در حـضرت علميـه عبـارت           . نظام اتم يا علم به سمع و بصر و يا بالعكس برنمي گردد            
است از تجلي حبي ظاهر كننده مكنونات غيبي بر حضرات اعيان در تجلي واحدي همچنانكه سمع                

  .عبارت است از نوعي ارتباط خاص بين اين تجلي و تجلي علمي حاصل پس از آن
ا و فلاسفه، اسماء را به يكديگر ارجاع داده و از روي عدم توانايي يا بـه                 جمع كثيري از حكم   

به لحاظ مفهومي بـا يكـديگر     ء  اينكه اسما .علت ديگر حقيقت يكي را در ديگري منطوي دانسته اند         
امـا ايـن حكـم در        .مغاير بوده اما مصداقاً يكسان هستند جاي هيچ شكي بين اصحاب معرفت نيست            

جماعتي از بزرگان اراده را به علم،       .  ندارد  آنها ري بوده و اختصاص به برخي از      ميان تمام اسماء جا   
علم را به سمع يا سمع و بصر را به علم، كلام را به قدرت يا حتي اراده را به قدرت ومواردي از اين       

  .قبيل ارجاع داده اند
ماء از هـم    اسـت كـه در مرتبـه واحـديت اس ـ         آن   -مانطور كه امام اشاره فرموده اند     حقيقت ه 

ن است كه هم اسم سـميع وجـود داشـته           كثرت اسمائي مستلزم آ   .ا نموده اند  متمايز شده و تكثير پيد    
  آنهـا اگر قرار بود سميع همان عليم باشد جدا ذكـر كـردن  ... باشد هم بصير، هم عليم، هم متكلم و  

 فرمـوده   ذکѧر " علـيم   الـسميع ال  "از هم معنايي نداشت كما اينكه خداوند در قرآن مثلا بارها خود را            
نكه هر دو عبارت را پشت سر هم ذكر كـرده و ايـن بـدان معناسـت كـه يكـي غيـر از                         است يعني آ  
  .ديگري است

 آناز  . انـد  مـوده حضرت امام خميني در موارد متعدد به اين نكته به وجوه گوناگون اشـاره فر              
: مـي فرمايـد  جمله در حديث سي و ششم از شرح چهل حديث خود ذيل مبحث سمع و بـصر حـق     

يكى از مباحثى كه در باب اسماء و صفات حق جلّ و علا مورد بحث بين فلاسفه عظام است اثبات                    
است از براى حق تعالى، كه جمهور حكما و متكلمين ارجاع نمودند سمع و بصر را     » بصر«و  » سمع«

  .م را ارجاع فرموده به بصر و سمع، و شيخ جليل اشراقى عل»علم«به 
حـق تعـالى عبـارت اسـت از     » اراده« و مسلمّ بين فلاسفه و بزرگان اسـت كـه            چنانچه معروف 
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و ارجـاع هـر يـك بـه         » علـم «و  » بـصر «و  » سمع«و مثل اختلاف در باب      . به صلاح و نظام اتم    » علم«
زيرا كه اگـر مقـصود از اينكـه اراده          . ديگرى، و اين مطلب خلاف تحقيق و از اهمال حيثيات است          

 علم به سمع، يا سمع به علم، راجع است آن اسـت كـه حـق تعـالى داراى اراده                به علم به صلاح ، يا     
ايـن   .انـد  را به اسم اراده و سمع و بصر خوانـده         » علم«نيست و داراى سمع و بصر نيست، بلكه همان          

مطلبى است بس باطل و تقولى است بس فضيح، زيرا كه لازم آيد كه حق تعالى مبدأ وجـود باشـد                     
علاوه برآنكه ميزان در باب اتصاف حق به اوصـاف كماليـه آن اسـت كـه آن                  . تياربدون اراده و اخ   

صفت صفت كمال باشد براى موجود بما أنهّ موجود، و بالجمله، صفت نفس حقيقت وجود باشد و                 
از صـفات كماليـه حقيقـت مطلقـه     » اراده«از كمالات اصل ذات وجـود باشـد، و شـك نيـست كـه                

 تنزل به منازل سافله وصف نعال كند، اراده در او ضـعيف گـردد،            وجوديه است، لهذا وجود هر چه     
تا آنجا رسد كه اراده را از آن بكلى سلب كنند و او را جمهـور داراى اراده نداننـد، مثـل طبـايع از                         

و هر چه رو به كمالات وافق اعلى تصاعد كنـد، اراده در او ظـاهرتر گـردد و                   . قبيل معادن و نباتات   
بينيم كه از مقام هيولى و جسم و عنصر و معـدن             در سلسله موجودات طبيعيه مى    قويتر شود، چنانچه    

و نبات كه گذشت، اراده و علم در آن ظاهر گردد، و هر چه رو بـه بـالا رود، ايـن جـوهره شـريفه                          
اى است كه به نفس اراده انقـلاب عنـصرى           كاملتر گردد، حتى آنكه انسان كامل داراى اراده كامله        

از صفات » اراده«پس، كشف كنيم كه   .  عالم طبيعت خاضع در تحت اراده اوست       به عنصرى كند و   
و اين حقيقت را بـراى ذات مقـدس حـقّ اثبـات كنـيم            . كماليه وجود و موجود بما أنهّ موجود است       

نيز به حسب تحقيق حقيق به      » بصر«و  » سمع«و همين طور    . بدون آنكه ارجاع كنيم به حقيقت ديگر      
جود مطلق است، و حقيقت سمع و بصر متقوم بـه آلات جـسمانيه و از علـوم                تصديق از كمالات مو   

سمع و بصر نفـس اسـت در عـالم          » ظهور«مقيده به آلات و ادوات نيست، بلكه احتياج به آلات در            
. نيز به حسب ظهور در ملك طبيعت احتياج به ام الدماغ دارد» علم«طبيعت و ملك بدن، چنانچه در 

حقـايق عـالم غيـب را    [...] طبيعت و ملك است نـه نقـص علـم و سـمع و بـصر       و اين از نقص عالم      
شنود، چنانچه موسى كلـيم اللّـه كـلام حـق را در              بيند و كلام ملكوتى ملائكه و روحانيين را مى         مى

فرمود و جبرئيل را بـه صـورت ملكـوتى           شنيد، و رسول ختمى مكرم با ملائكه تكلم مى         مناجات مى 
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ديد، با آنكه با جنـاب رسـول در حـين            شنيد و چشمى آنها را نمى      آن را نمى  ديد، و هيچ گوشى      مى
  .نزول وحى در يك مجلس بودند

بالجمله، سمع و بصر نيز از علومى هستند كه زايد بر اصل علم و غير حقيقت علم هستند و از                    
كمال پس اثبات آنها براى حق تعالى كه مبدأ اصل وجود و سرچشمه             . كمالات مطلق وجود هستند   

  .هستى است لازم است
و اگر مقصود آنان كه اراده و سمع و بصر را به علم، يا علم را به آنها، ارجاع كنند آن اسـت                       
كه علم و اراده به حيثيت واحده براى حق ثابت، و سمع و بصر و علم در ذات مقدس حق حيثيـات                      

ين اوصـاف وجهـى نـدارد،       مختلفه ندارند، اين مطلبى است حق و موافق برهان، ولى اختصاص به ا            
و اين معنى منافات ندارد با اثبات اوصـاف         . بلكه مطلق اوصاف به حقيقت وجود صرف راجع است        

مختلفه متكثره براى ذات حق، بلكه مؤكد آن است، زيرا كه به وضوح پيوسته كه هر چه وجـود بـه     
بت به اسماء و صـفات،      وحدت نزديكتر باشد و از افق كثرت بعيدتر و مبراتر باشد، جامعتر است نس             

تا آنكه به صرف وجود و حقيقت بسيطه واجبه، جلّـت عظمتـه و عظمـت قدرتـه، رسـد كـه غايـت                    
وحدت و بساطت است و مستجمع جميع كمالات و جامع تمام اسماء و صفات است و تمام مفاهيم                  

ولـى  كمال و معانى جلال و جمال بحقيقت بر او صدق كند و صدق آنهـا بـر ذات مقـدس احـقّ و ا       
  .است به جميع مراتب احقيّت و اولويت

و اجمال بيان آنكه وحدت هر چه اقوى و اتم شد، صدق مفاهيم كمال بيشتر گردد و اسماء و    
و به عكس، هر چه موجود به افق كثرت نزديكتر باشـد، مفـاهيم كمـال بـه آن                   . صفات افزايش يابد  

]  و اين بـه علـت     . [تر به مجاز باشد     شبيه كمتر صدق كند، و صدق آن نيز بر آن ضعيفتر و نزديكتر و            
» مـساوق «آن است كه وحدت مساوق با وجود و از كمالات موجود بما هو موجود اسـت، و معنـى                

گرچـه مخـالف هـستند، ولـى در خـارج           » وحـدت «و  » وجـود «در اين حال اين است كه در مفهوم         
زد، نقص و عدم و شـرّ و  چنانچه كثرت در هر جا بار اندا. حقيقت وجود عين حقيقت وحدت است 

و از اين جهت است كه هر چه وجود تنزل به منازل نقص كند، كثـرت از                 . ضعف و فتور بار اندازد    
و مقام ربوبيت و سـاحت مقـدس كبريـايى جـلّ و عـلا كـه صـرف                   . تمام مراتب وجود بيشتر است    
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 پـس،   .د تركيب به هيچ وجه راه نـدار       وجود است، صرف وحدت و بساطت است و در او كثرت و           
حق تعالى جلّ جلاله داراى جميع كمالات و مستجمع جميع اسماء و صفات است بدون آنكه يكى                 

سـمعش  : از آنها به ديگرى راجع باشد، بلكه هر يك به حقيقت خود بر ذات مقدسش صادق باشـد                 
اش و علمش همه به معانى حقيقيه اسـت بـدون آنكـه كثـرت در ذات مقـدس بـه                      و بصرش و اراده   

شرح چهل حديث، ص    (. فله الأسماء الحسنى و الأمثال العليا و الكبرياء و الآلاء         .  وجوه لازم آيد   وجهى از 
612-615(  
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